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ایلیا میم آزاد شد
اطلاعیه شماره 13                                                                                                                     

به نام آزادی
ایلیا »میم« آزاد شد. معلم بزرگ تفکر، استاد ایلیا )پیمان فتاحی( مسئول انجمن متفکران و محققان آزاد، برای 

چهارمین مرتبه از زندان آزاد شد.
استاد ایلیا رهبر جمعیت الاهیون در سالهای 1386، 1387، 1388 و 1391 توسط دایره ادیان و مذاهب اطلاعات 
)ابِا؛ بخش امنیتی نظارت بر جنبش های معنوی و جریانهای مذهبی( دستگیر و جمعاً حدود 400 روز را در 
زندان انفرادی سپری کرد. آخرین دستگیری استاد ایلیا که در سوم آبانماه امسال و در آستانۀ عید قربان 

صورت گرفت با این اتهامات همراه بود:
1( اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی جمعیت الاهیون )الِ یاسین(

2( تبلیغ بر علیه نظام )جمهوری اسلامی( از طریق برگزاری جلسات مخفی سخنرانی
3( تبلیغ پلورالیزم مذهبی و لیبرالیزم معنوی !! تبلیغ معنویت منهای شریعت و جدایی دین از سیاست !

4( ترویج علوم انحرافی ]سبک های تفکر و علوم ذهنی جدید[ در جامعه
5( تلاش برای تلفیق ادیان و ایجاد دین التقاطی ]پیوند ادیان و تمدن ها؛ تئوری دین جهانی[

6( انتشار کتب آموزشی و تفسیری ]تبدیل یافته سخنرانی ها[ در سطح کشور )بدون مجوز وزارت ارشاد 
اسلامی(

لازم به ذکر است تاکنون 91 جلد از آثار تعلیمی استاد ایلیا به آستانۀ چاپ عمومی رسیده که توسط وزارت 
ارشاد اسلامی توقیف شده است.

دکتر پریس کی نژاد
سخنگوی جمعیت الاهیون )الِ یاسین( در انگلستان
۱۸/۸/9۱
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و  متفکران  انجمن  ریاست  و  یاسین  ال  جمعیت  رهبر  میم  ایلیا 
محققان ایران برای چهارمین بار بازداشت شد

مرتضی  همراهان،  از  تن  دو  همراه  به  فتاحی(  )پیمان  ایلیا  استاد  ماه  آبان  سوم  گذشته  روز 
برای  ایران(  محققان  و  متفکران  انجمن  محققان  و  اعضاء  )از  الماسیان  امیررضا  و  رسولیان 

چهارمین بار متوالی طی 4 سال گذشته دستگیر شد.
داشتند،  را  قربان  عید  مناسبت  به  گوسفند  کردن  قربانی  قصد  که  ایشان  عینی  شاهدان  گفته  به 

با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند. 
او  وسایل  ضبط  و  قصاب  فرد  حتی  شان،  همراهان  و  ایلیا  استاد  دستگیری  به  منجر  برخورد  این   
توقیف  در  همچنان  گوسفندان  اما  کردند  آزاد  را  قصاب  بعد  ساعاتی  امنیتی  نیروهای  آنکه  با  شد. 
)شامل  فتاحی  پیمان  خردسال  کودک  های  بازی  اسباب  خودرو،  تفتیش  در  همچنین  ماندند!  باقی 
نیز  بوده(  ماشین  عقب  صندوق  در  که  بازی  اسباب  سیم  بی  و  بازی،  اسباب  فلزی  و  بادی  تفنگ 

ضبط شده است.
)زدن  نامناسب  بسیار  وضعیت  در  پدر  دستگیری  شاهد  که  خردسال  فرزند  است  ذکر  به  لازم 
قرار  نامساعدی  روحی  شرایط  در  بوده،  مأموران(  امیز  خشونت  برخورد  و  دستبد  بند،  چشم 

گرفته است. 
نامعلومی  مکان  به  شدگان  بازداشت  فوری،  آزادی  بر  مبنی  مأموران  وعده  علیرغم  حاضر  حال  در 

منتقل شده و تا کنون هیچ خبری از وضعیت آنان در دست نیست.
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آموزگار بزرگ تفکر
علم تفكر زيرساخت اصلي دانايي 
اين  از  انسان است.  و هوشمندي 
فرمول  به  آنرا  مي توان  رهگذر، 
ژنتيكي دانايي تعبير كرد. بعبارتي 
افراد  دانايي  ويژگي هاي  و  اندازه 
ويژگي ها  با  مستقيمي  ارتباط 
به  دارد.  آنها  تفكر  روش هاي  و 
در  تكنولژي،  كه  اندازه  همان 
تأمين خواسته هاي انسان و تغيير 
كيفيت آنها نقش داشته است علم 
اطلاعات(  اندازه  از  )جدا  تفكر 
و  هوشمندي  تحقق  در  مي تواند 
آگاهي انسان مؤثر باشد. درواقع 
مي توان گفت كه علم تفكر تكنولژي 
دانايي  روش هاي  و  هوشمندي 
تأثيرات  موضوع  اين  و  است 
بسيار تعيين كننده و اساسي خود 
را در حل مسائل )جداي از مقوله 

اطلاعات( بجا مي گذارد...
از اين ديدگاه، با تحليل شخصيت 
نتايج  به  »ميم«  ايليا  بزرگ،  معلم 
نوعي  به  كه  برمي خوريم  جالبي 
اين  از  ابعادي  نمايانگر  مي تواند 

تكنولژي هوشمند باشد. 
روش هاي سي و شش گانه تفكر 

يكي از شاخص ترين وجوه تعليمات 
كه ذهن  آموزش هايي  اوست.  ذهني 
و  مي دهد  قرار  مخاطب  را  انسان 
در جهت تعالي ذهني و فكري افراد 
و  استثنايي  توانايي  مي كند.  عمل 
بيانگر  خود  او  تفكري  حيرت انگيز 
در  كه  است  العاده اي  فوق  قابليت 
تفكري  روش هاي سي و شش گانه 

وجود دارد.
روش هاي تفكر خلاق، نشانه شناسي، 
معكوس،  موازي،  قرينه اي،  تفكر 
مفهوم ياب، فرمول ساز و ضدفرمول، 
و  الگويي  همذات پندار،  تفكر 
طبيعت انديشي از جمله اين روش ها 
مي باشد. اكثر روش هاي سي و شش 
گانه، براي اولين بار توسط خود او 

بيان گرديده است. 
را  مسئله  حل  الگوهاي  بيشترين  او 
طبيعت  و ساختارهاي  از سيستم ها 
سلول  و  مولكول  اتم،  )از  كيهان  و 
و  ها  كهكشان  ساختار  تا  گرفته 
از  يك  هر  و  مي گيرد  سياهچاله ها( 
الگويي  حاوي  را  طبيعت  موجودات 
براي حل گروهي از مسائل انساني 
الگوسازي  روش هاي  مي داند. 
بر  مبتني  عمدتاً  او  شده  توصيه 
ساختار و عملكرد موجودات طبيعي 

و روابط ميان آنهاست. 
استخراج  و  تغييرات  مفهوم يابي   
از  يكي  وقايع  و  ها  نشانه  معاني 
ايليا  روش هاي  كاربردي ترين 
ظاهراً  كه  است  مسائلي  حل  در 
وجود  مجربي  حل  راه  آنها  براي 

ندارد. 
گوناگون  مسائل  كه  است  معتقد  او 

و  قابل حل اند  گوناگون  با روش هاي 
نمي توان همه مسائل ذهني را به صرف 
آنكه ذهني اند با يك روش حل كرد. مثلًا 
در حوزه اي مانند تصميم گيري او از 
روش هاي تصميم بيني، تصميم سازي، 
 ، بي تصميم يا ، ي ر ا تصميم د
سخن  تصميم زايي  و  تصميم شكني 
را  تصميم»گيري«  روش  و  مي گويد 
انتخاب  و  تصميم  انواع  همه  براي 

كاملًا نارسا و ناكافي مي داند. 
زمان  به  خود  دورانديشي  با  او 
مسئله  از  دور  بسيار  فواصل  و  ها 
را  امكاناتي  و  احتمالات  و  مي رود 
كه  مي دهد  قرار  تدبير  و  نظر  مورد 
تنها  انسان  غالباً  معمولي  حالت  در 
به قسمتي از آن امكانات ممكن است 
توجه داشته باشد. نگاه او به گذشته 
متناسب  درس هايي  استخراج  و 
كه  است  چنان  موجود،  مسائل  با 
در  و  متراكم  حجم  گذشته  انگار 
دسترسي از فرمولها و روش هاي حل 

مسئله است. 
وضعيت  به  نسبت  او  هوشياري 

او بیشترین الگوهاي حل مسئله را 
از سیستم ها و ساختارهاي طبیعت 
و کیهان )از اتم، مولکول و سلول 
و  کهکشان ها  ساختار  تا  گرفته 
یك  هر  و  مي گیرد  سیاهچاله ها( 
حاوي  را  طبیعت  موجودات  از 
از  گروهي  حل  براي  الگویي 

[]مسائل انساني مي داند.
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موجود و زمان حال به قدري زياد 
است كه به نظر مي رسد او به وضع 
كاملًا محيط  آگاهي  نظر  از  موجود 
بوده و كاملًا از بالا به مسائل نگاه 
درون بيني  و  كامل انديشي  مي كند. 
وقايع از نكات شاخص شيوه تفكري 

ايلياست. 
ارائه  در  آفرينندگي  و  خلاقيت 
روش ها و راه ها و پاسخ هاي بديع و 
استثنايي، ايليا را به متفكري خلاق و 

تمام عيّار بدل ساخته است...
به  او  جواب  يارانش،  ديدگاه  از 
كامل  بشر  زندگي  گوناگون  مسائل 
او  و همه جانبه است. آموزش هاي 
در  كه  بطوري  دارد  متعددي  ابعاد 
زمينه هاي مختلف زندگي قابل تعميم 
در  آنها  تفسير  از  مي توان  و  است 
رسيد.  راه حل ها  به  مختلف  شرايط 
نگاه  مسائل  به  زاويه ها  همه  از  او 
است  گونه اي  به  نگاهش  و  مي كند 
كه انگار از بالا همه چيز را مي بيند. 
حتي  ها  انسان  بيشتر  است  ممكن 
دچار  تفكر  درست  روش  يك  در 
روش هاي  بر  او  اما  شوند  مشكل 
گوناگون و مختلف تفكر احاطه دارد 
به  متفكران  مشهورترين  با  حتي  و 
هيچ وجه قابل مقايسه نيست. او به 
ممكن  زواياي  همه  از  موضوع  يك 
را  نشانه ها  و  تغييرات  نگاه مي كند. 
به شكلي تفسير مي كند كه انگار در 

حال خواندن متن يك كتاب است و به 
صداها طوري گوش مي دهد كه انگار 
مي شنود.  را  ها  آن  در  پنهان  معني 
نگاهش به چيزها طوري است كه به 
چيزها  درون  متوجه  مي رسد  نظر 
خاصي  توجه  نشانه ها  به  او  است. 
اوضاع(  )تغييرات  تغييرات  و  دارد 
كه  مي كند، طوري  معني  دقت  به  را 
بين اين نشانه ها و اتفاقاتي كه بعداً 
مي افتد يا در زمان فعلي وجود دارد 
عميقي  رابطه  است،  پوشيده  ولي 
قبول  براي  همچنين  مي كند.  برقرار 
كردن بيشتر چيزها به نشانه ها توجه 
مي كند و بدون وجود نشانه ها چيزي 

را قبول نمي كند. 
يكي از مهمترين تئوري هايي كه ايليا 
هماهنگي  دكترين  است  كرده  مطرح 
و  پيچيده  بسيار  موضوع  است. 
بيان شده  به سادگي  كه  پردامنه اي 
كليد  هماهنگي،  او  نظر  از  است. 
همه  در  توفيق،  اين  و  است  توفيق 
عبارتي  به  است.  تعميم پذير  امور 
ديني،  سياسي،  نظام  يك  توفيق 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، بيش 
از هر چيز، به اندازه هماهنگي آن با 
است.  وابسته  مخاطبان  و  شرايط 

پيشنهادي  روش هاي  نظر  اين  از 
مطلق گرا  غير  روش هايي  اساساً  او، 
از  بعضي  در  مي باشد.  ديناميك  و 
جلسات  و  پاسخ  و  پرسش  جلسات 
قابل  غير  بطرز  او  گروهي  تفكر 
با  مقايسه اي  قابل  غير  و  رقابت 
داده  پاسخ  سؤالات  به  ديگران، 
است و توانايي او در پاسخگويي به 
سؤالات به هيچ وجه شباهتي با افراد 

حاضر نداشته است... 
از  يكي  او  كه  مي رسد  نظر  به 
قرن  شعوري  پديده هاي  بزرگترين 
حاضر باشد. اين موضوع كاملًا قابل 

اثبات و امتحان است.

او به نشانه ها توجه خاصي دارد و تغییرات )تغییرات اوضاع( را به دقت معني 
مي کند، طوري که بین این نشانه ها و اتفاقاتي که بعداً مي افتد یا در زمان فعلي 

وجود دارد ولي پوشیده است، رابطه عمیقي برقرار مي کند.

به قلم منصورون- فرزندان ايليا

]

]
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رفتار مردم با بزرگان
فرستادگان  با  ها  حكومت  و  مردم 
خداوند چگونه برخورد كردند؟ اين را 
خداوند در قرآن بارها بيان كرده است. 
انبياء الهي و مردان خدا، غالباَ از طرف 
مردم و حكومت هاي زمان خودشان 
به  متهم  اند.  شده  محكوم  و  متهم 
ديوانگي، به جادوگري، به فريبكاري 
و دروغ گويي؛ به تلاش براي كسب 
قدرت و مقام؛ به خودنمايي و بدعت 
شعر  به  و  شكني؛  سنت  و  گذاري 
بسياري  و  گويي.  شعار  و  خواني 
ديگر توسط آنان محكوم شده و به 
بدنامي  براي  آنان  اند.  رسيده  قتل 
زدند.  دست  كاري  هر  به  صالحان 
تهمت ها، شايعه ها، جعليات، شهادت 
مدرك  مسموم،  تبليغات  دروغ،  هاي 
و  تهديدها  ها،  زدن  جار  ها،  سازي 
فشارها. اما چون خدا با فرستادگان 
الهي  خود بود سرانجام فرستادگان 
هلاك  آنان  دشمنان  همة  و  پيروز 
شدند. با وجود آنكه همة آنها داراي 
بودند  خداوند  طرف  از  هايي  نشانه 
كه ادعايشان را به اثبات مي رساند 
اما دشمنان خداوند، به عمد از توجه 
كردن به اين نشانه ها طفره مي رفتند. 
يا سعي داشتند آن را به گونه اي بي 
از سر  اعتبار كنند. در عوض گاهي 
جهالت و هوس هاي خود نشانه هايي 
كردند.  مي  درخواست  را  مضحك 
مانند اينكه اگر راست مي گوييد پس 
نمي  را  خود  فرشتگان  خداوند  چرا 
فرستد تا شما را تأييد كنند يا اينكه 
چرا خداوند خودش پايين نمي آيد و 
حرف شما را نمي زند. يا معجزاتي 

در  را  بود  شده  واقع  آنچه  از  غير 
خواست مي كردند كه خداوند فرمود 
حتي اگر وقوع اين را هم ببينند باز هم 
ايمان نمي آورند و مي گويند اين جادو 

و چشم بندي است...
در  بزرگاني  چنين  ياران  تعداد  غالباً 

زمان خودشان اندك بود...
قدر آنها تا سال ها بعد از آنها شناخته 
و  قبول  مورد  بيشتر  آنان  نشد. 
قدرداني غريبه ها بودند تا مردم خود 
و از جانب مردم خود رانده مي شدند. 
استدلال مردم اين بود كه كسي كه تا 
ديروز مثل ما بوده، مثل ما خورده و 
خوابيده و رفتار كرده، و آنچه بر ما 
گذشته بر او هم گذشته چطور ممكن 
است ناگهان منتخب خدا شود و رابط 
اكثراً  باشد. حتي  پايين  با  بالا  جهان 
از قبول  خانواده و نزديكان آنها نيز 
آنها  انكار  به  و  زدند  باز  سر  آنها 
اين  انكار  و  دشمني  گاهي  پرداختند. 
گروه اخير بيش از سايرين مي شد...

از  پر  آنكه وجود شيطان صفتان  با 
دروغ و تناقض است اما آنها در كمين 
مي نشستند تا بلكه تناقض يا دروغي 
به  آنرا  و  بيابند  صالحان  وجود  در 
نيزه اي ضربه زننده تبديل كنند و به 
صالحان بتازند و چون تناقضي نمي 
يافتند آنرا با فكر خود مي ساختند و 
بهانه سازي مي كردند. اگر راه هاي 
آن  از  شد  مي  بسته  آنها  بر  تهاجم 
بزرگان دوري مي كردند و به جنبه اي 
ديگر مشغول مي شدند تا بلكه صداي 
آسوده  خيالشان  و  نشنوند  را  آنان 

بماند...

حركت بزرگان بر خلاف حكام ظالم بود 
و منافع آنها را به خطر مي انداخت پس 
حكام ظالم از هر طريقي كه مي شد بر 
آنان مي تاختند و سعي در تخريب و 
نابودي آنان داشتند و شايد هم با دروغ 
سازي هاي خود به ظاهر تا چند روزي 
موفق مي شدند و حتي مردم را وادار 
مي كردند كه آن بزرگان را لعن و تقبيح 
كنند و به شكل هاي گوناگون آنان را 
به توهين و تمسخر بگيرند. اما از آنجا 

تعداد  از  بیشتر  بسیار  بزرگان 
حتي  اند.  داشته  دشمن  دوستان، 
با  توان  مي  را  بزرگان  از  بعضي 
شناخت. دشمنانشان  [شمارش 

كه حقيقت آشكار شدنيست بزودي همة 
اين نيزه هاي پليد خرد مي شد؛ دروغ 
ها و تهمت ها فاش مي شد؛ توطئه ها 
برملا مي گشت و جعليات به اعترافات 

مبدل مي شد.
بزرگان بسيار بيشتر از تعداد دوستان، 
دشمن داشته اند. حتي بعضي از بزرگان 
دشمنانشان  شمارش  با  توان  مي  را 

شناخت. 

پيروزي  و  فتح  باشد  كه  هر  با  خدا   ...
براي اوست.

]
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ویژگیهاي رهبران راستین )رهبران بزرگ(
از توصيه هاي ايليا »ميم« به تعدادي از مسئولين حركت ال ياسين
) قسمت اول(

پيشوای الهی كدام است و نشانه های رهبران راستين چيست؟... »... او راه مي برد پس راه را مي داند و بر حركت دادن و حركت كردن در 
راه تواناست. بيش از سايرين مسئوليت پذير است و بزرگ ترين مسئوليتها را عملًا پذيرفته و فعال ترين است. پس بيش از همه به فكر همه 
است و كمتر از همه به فكر خودش. از خود گذشته است و از همه بيشتر در خدمت مردم خويش است. از همه آنان دلسوزتر است. دلسوزي 
و محبت به امتش از همه هماهنگ تر و ضروري تر است. او موجودي قدرتمند و بزرگ است و ضعيف نيست. قدرتش از نوعيست كه براي 

تحقق رسالت رهبري اش ضروري ست و از اين نظر، او از همه قوي تر و بزرگ تر است. 
هوشمندي راهبردي او و هوشياري راه در او به وضوح محسوس است و از عموم افراد خود بيشتر است. او اميدوار و اميددهنده است و ديرتر 
از همگان نااميد مي شود. نااميدي به سختي ممكن است در او رخنه كند و شايد هرگز موفق به مأيوس كردن او نشود. او مردم خود را 
برمي انگيزد و به آنان اميد مي دهد و بر ضعف ها و يأس هايشان فرياد راندن مي زند. شجاع و غيور است و بر مصالح قوم خود غيرتمند است. 
و در رعايت حدود و خطوط حركت كوتاهي نمي كند و با تمام سعي خود از آن محافظت مي كند. او آماده مواجه شدن با شرايط مختلف است 
و خود را در برابر وقايع خوانده نشده نمي بازد. به زمان آگاه تر است و غالباً جلوتر از زمان خود قرار دارد زيرا از گذشته و حال پيروان خود 

تجربه اي كامل تر دارد. 
عزم او براي رفتن به مقصد جزم است و اراده او براي رسيدن به هدف قوي تر از ديگران است. اراده اش از قدرتي ناشناخته تغذيه مي كند و 
چنان قوي است كه مي تواند ديگران را هم همراه سازد و حركت دهد و قواي آنان را يكپارچه و همسو كند. از همه پيروان خود به راه و روح 
راه وفادارتر و به آزمون ها و ارزش ها متعهدتر است، بلكه به آنها آميخته شده و جدايي ناپذير است. ايمان اش به هدف تزلزل ناپذير و محكم 
است. شروع كردن و تمام كردن را خوب مي داند و بر نقاط وارد شدن و خارج شدن آگاه است. با هر شروعي به درماني جديد دست مي زند 
و نفسي تازه را در كالبد توده خود مي دمد و وجه اصلاح گري خود را آشكارتر مي كند. و مي داند كه در هر مقطع، آخرين قدم كدام است و 

چگونه بايد برداشته شود پس ختم كننده است. 
او مبارزي بزرگ است. دشمن را مي شناسد و بر روش هاي مقابله با خطرات و تهديدات و موانع آگاه است و آنها را به موقع، بكار مي بندد. او 

قاضي عادل است و به عدالت رفتار مي كند. 
در مقايسه با پيروان خود و در كل، او كامل تر و بزرگ تر و بالاتر است و اين تعالي در بينش و عمل و كلام او آشكار است.« 

برگرفته از كتاب تعاليم حق )الاهيسم - جلد دوم( ـ اثر ايليا »ميم« 
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»عده اي به سوي قله روان شدند، همه از یك جهت بالا نرفتند. بعضي از غرب کوه و بعضي از شرق کوه و بعضي از نقاط 
دیگر. اندکي از آنان به قله رسیدند و بسیاري در بالا رفتن تا دامنه ها و صخره ها موفق شدند. در آخر هر کس شرحي 
از صعود خود را بیان کرد. عجیب نیست که این شرح ها به هم شبیه اند. همه آنها به زبانهاي مختلف درباره یك حقیقت 
گفتند. گرچه روش هایشان گاهي با یکدیگر متفاوت بود اما منظور همه صعود بود و به قله رسیدن. و این چنین، روایتهاي 

گوناگوني از حقیقت و اسرار حق پدیدار شد که همه به هم شبیه اند. «
ایلیا »میم«  

بود  اين  مي شد  مطرح  ما  دربارۀ  كه  اتهاماتي  از  يكي 
كه ما مي خواهيم اسلام را با اديان ديگر و بويژه دين 
مسيحيت و يهود تلفيق كنيم. طرح اين اتهام عللي داشت 
و مثل بخش اعظم شايعات كه بي پايه و كذب بودند، 
چندان بي اساس نبود.]1[ يكي از علل به وجود آمدن 
چنين اتهامي محتواي دو سخنراني عمومي از بنده بود.
بنابراين  بودند  مختلف  اديان  و  اقشار  از  ما  مخاطبان 
در حرفهايم علاوه بر آيات قرآن به آيات كتاب مقدس، 
اشاره  هم  ديگر  اديان  مقدس  كتب  و  گيتا  انجيل، 
مي كردم و اين رفتار مولد اين تصور بود كه نكند ما 
آن  ديگر  دليل  كنيم.  تلفيق  هم  با  را  اديان  مي خواهيم 
مأموريت رسمي و آشكاري بود كه ما در شرح وظيفة 
وابسته  تشكل هاي  و  موسسات  و  مراكز  از  بسياري 
شرح  خطوط  از  يكي  كه  طوري  بوديم.  كرده  تعريف 
مختلف  اديان  نزديكي  افراد،  و  مراكز  اين  اكثر  وظيفة 
بويژه اديان بزرگ و مذاهب دروني آنها به همديگر بود. 
همين  به  تدريج  به  هم  عمومي  جلسات  از  تعدادي  در 
فعال  آن  براي  متمركزي هم  پرداختيم. واحد  موضوع 
شد. يك مركز راهبردي براي نزديكي اديان و مذاهب به 
يكديگر. اين مركز در كنار مراكز راهبردي ديگر فعال 
شد. واحدهايي مانند مركز راهبردي بررسي فرقه ها و 

جريانات معنوي...
اديان  اشتراكات  از  عموماً  ما  رويكرد  اين  اساس  بر 
حرف مي زديم تا از اختلافات؛ و واقعاً اشتراكات اديان 
براي كساني كه مي خواهند ببينند، آنقدر زياد است كه با 
اختلافات اندك ميان آنها قابل مقايسه نيست. كتابهايي 

پیوند تمدن ها و نزدیکی ادیان
منبع: فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا »ميم«

هم كه موسسات ما چاپ مي كردند مربوط به معلمان 
و  هندوئيسم  يهود،  مسيحيت،  اسلام،  بود.  اديان  همة 

بوديسم.
و  ايران  در  كه  واحدهايي  ديگر  با  كرديم  هم  تلاش 
كشورهاي ديگر در اين باره فعاليت مي كنند، همكاري 
داشته باشيم اما متأسفانه چون مبناي عمل اكثر آنها 
اداري بود، تلاش هايي مرده و عقيم و كم  پول و كار 
اثر به نظر مي رسيدند. ضمن اينكه آنها به ما به چشم 
جمعي  كه  شد  نمي  باورشان  مي كردند.  نگاه  بدبيني 
بيايند و بدون اينكه از جايي پول يا دستور گرفته باشند 
و به دولتي وابسته باشند، در زمينة نزديكي اديان كار 

كنند.

]

]
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در همان سالهاي اول]2[ وقتي نظرية برخورد تمدنهاي 
مطرح  را  تمدنها  ازدواج  نظرية  شنيدم،  را  هانتينگتون 
كردم. اما اين نظريه به محض مطرح شدن خود با آنكه 
در محدودۀ كوچكي در حد يكي دو سخنراني طرح شده 
بود واكنش هاي شتابزده اي را با خود به همراه آورد. 
بارۀ  در  و  تمدن ها  آيندۀ  بارۀ  در  نظريه  يك  فقط  اين 
راه حل مسائل تمدني، فرهنگي و ديني امروز بود در 
اما  بودم  كرده  بنده مطرح  كه  ديگري  نظريه هاي  كنار 
ازدواج  نظرية  تحقق  براي  را  منظمي  ما سازوكارهاي 
تمدن ها ]پيوند تمدن ها[ راه اندازي نكرديم بلكه اين را 
روندي مي دانستيم و هنوز هم مي دانم كه به تدريج و 
خودبخود محقق خواهد شد. اين چيزها تدريجاً زمينة 
اين اتهام و شايعه را به وجود آورد كه ما قصد داريم 

تعامل )...( میان اسلام و یهود و مسیحیت مي تواند بسیاري از مسائل جهان امروز را حل کند زیرا ریشه اکثر 
مسائل جهاني در اختلافات ایدئولوژیك است. 

ایلیا »میم«

»اساس دین الهي، لااله الاالله است.«

پی نوشت:
 ]1[ »مذهب نيروی بزرگی است.تنها نيروی محركه جهان. اما شما بايستی ديگران را از طريق مذهب خودشان به حركت واداريد نه از طريق 

مذهب خودتان.« برناردشاو
»تمامي مذاهب به يك نقطه اشاره مي كنند كه آن خداوند است. بنابراين از هر مذهبي كه متابعت و پيروي كنيد سرانجام به خدا مي رسيد، 

ساناتانادارما )مذهب جاويدان( است. اين مذهب از زمان خلقت وجود داشته و زمان آغازين آن مشخص نيست. ساناتانادارما همانند يك اقيانوس 
بزرگ است كه هر كشوري آمده و كانال آبي را بنابر احتياج خود و اهدافش حفر كرده است  تا اين زمان مردم تنها دانش شناخت كانال هاي 

خود را داشته اند؛ اما حالا خداوند به ما نشان مي دهد كه ما فقط حبابهاي روي كانال آب نيستيم بلكه حباب هاي اقيانوس عظيم هستيم. تا زمانيكه 
فرديت خود را نگه داريم به شكل حباب ديده مي شويم و هنگاميكه محو و نابود شويم، با اقيانوس يكي هستيم.« باباجی

»روح مذهب متعلق به هيچ زمان و مكان خاصي نيست. به اندازۀ خدايي كه از او صحبت مي كند نامحدود است و خورشيد آن برفراز همة گلهاي 
كريشنا ومسيح و همة قديسان و حتي گناهكاران مي درخشد و امكان نامحدودي براي توسعه دارد. به واسطة آزادگي خود، همة انسانها را در 

آغوش لايتناهي خويش مي پذيرد. روح مذهب الوهيت نهفته در همة زنان و مردان را به رسميت مي شناسد و هدف اصلي و قصد نهايي آن ياري 
رساندن به انسانها در درك طبيعت راستين و الهي خويش است.« ويوكاناندا

 ]2[ ـ اشاره به 25 سالگی تا 30 سالگی

اديان مختلف را يكي كنيم. مي گفتند ما اسلام مسيحي 
]مسلمانان مسيحي[، اسلام يهودي، اسلام آمريكايي و 
غربي و اسلام هندويي و بودايي و شرقي را مي خواهيم 

راه اندازي كنيم اما اين اتهامات دروغ بود.

]

]

]]
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دشمن را مهار کن و به کنترل درآور زیرا مهار و جهت دهي دشمن بر حمله و دفاع غلبه دارد.
ایلیا »میم«

هنر مبارزۀ باطنی؛ مبارز اندیشی
به روايت ال ياسين

مبارزه  دربارۀ  را  استاد  اولية  ديدگاه  بتوانم  شايد   
زندگی  مسير  پيمودن  راههای  از  يكی  كه  بگويم  اينطور 
می  گفته  غالباً  آنچه  خلاف  بر  مبارزه  اما  است  مبارزه 
هر  به  رسيدن  برای  است.  ناپذير  اجتناب  امری  شود، 
با موانع و مشكلات،  بايد مبارزه كنيم. مبارزه  هدفی ما 
نمی  آنچه  با  مبارزه  ها،  ناتوانی  و  ها  با سختی  مبارزه 
برسيم.  آن  تحقق  به  بلكه  تا  نمی خواهيم،  آنچه  و  دانيم 
موازات  به  هم  ديگری  راههای  ايليا  ديدگاه  از  اما 
صرفاً  را،  زندگی  راهها،  اين  كه  دارد  وجود  مبارزه 

به مفهوم مبارزه، قابل قبول نمی داند...
استاد  تعليمی  از وجوه  يكی  همواره  مبارزه  هر حال  به 
می  را  ايشان  كه  زمانی  از  است.  بوده  »ميم«  ايليا 
قسمتهای  در  توجهی  قابل  وضوح  به  بُعد،  اين  شناسم 
معنای  به  مبارزه  از  دارد.  ايشان  تعليمات  مختلف 
و  فيزيكی  مبارزۀ  يعنی  آن،  اولية  و  ابتدايی  بسيار 
مانند  آن  يافتة  جهش  و  يافته  رشد  اشكال  تا  تن  به  تن 
واژۀ  همين  مبارزاندشی.  های  و روش  ها  انديشه  تقابل 
استاد  كه  است  تفكری  سبكهای  از  يكی  مبارزانديشی، 
در ميان سبكهای تفكر متعالی آن را پايه گذاری كردند.
در  او  كه  می شنيدم  بارها  آشنا شدم  ايليا  با  من  وقتی 
كودكی چندين مرتبه با بچه های بزرگتر از خودش درگير 
شده است و روشهای خاصی از برخورد را به كار گرفته 

است كه موجب حيرت اطرافيان شده.
موضوع مبارزه، از همان اوايل زندگی، اگرچه در مفهوم 
اوليه و ابتدايی آن، در زندگی ايليا نقش واضحی داشت. 
سالها بعد، سبك مبارزانديشی، تجسم اين بعد از زندگی 
استاد شد. مبارزه در متن زندگی و از طريق خود زندگی؛ 
مانند مبارز زندگی كردن؛ با استفاده از روشهای مختلف 

مبارزه به خواسته های مختلف رسيدن؛ مبارزۀ نورانی و 
هنر مبارزۀ باطنی. مطالبی كه در ادامه می آيد، نمايانگر 
باطنی  مبارزۀ  هنر  و  مبارزانديشی  سبك  از  ابعادی 

است]1[.
 بيهوده مقاومت نكن يا به ميدان دشمن وارد شو و آن را 
تصرف كن يا بگذار دشمن به ميداني كه تو نشان مي  دهي 

وارد شود و مغلوب گردد.
دشمن را مهار كن و به كنترل درآور زيرا مهار و جهت دهي 

دشمن بر حمله و دفاع غلبه دارد.
اگر كسي به مقدسات تو توهين كرد توهين او را با توهين 
جواب نده. غيرت مقدس ات را هوشمندانه و مدبرانه نمايان 
كن. نگذار مقدسات ات به نقاط ضعف ات مبدل شود. اگر 
مقدسات الهي تو بي حرمت شدند، تفكر كن و خردمندانه 
تصميم بگير آنگاه ريشه اي ترين، كوبنده ترين و مؤثرترين 
بي طرفانه  كه  ابتدا سعي كن  بده  را نشان  واكنش ممكن 
نمايي.  آشكار  را  نشانه ها  و  واقعيتها  تعصب،  بدون  و 
توهين كننده را آگاه كن و با روشنگري ات او را هدايت كن 
اما اگر او به عمد و دانسته توهين كرد، اگر قصد او براي 
ضربه زدن جدي بود، عادلانه و متناسب، مجازات اش كن و 

نتيجه كارش را به او برسان.
قوي ترين مبارز و مبارزه، هماهنگ ترين است. بهترين 
ضربه، الزاماً قوي ترين ضربه نيست بلكه متناسب ترين 
اندازه. به  و  هنگام  به  مؤثر،  ايي  ضربه  است.  ضربه 
مقاومت نكن نيروي وارده را بپذير و دشمن را با پذيرش 

اش، مغلوب كن.
اگر به سمت راست صورت ات سيلي زدند، هميشه سمت 
چپ را جلو نياور بلكه با همان ضربة اول بر زمين بيافت و 

با افتادگي ات زمين زير پاي حريف را خالي كن.

]

]
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جلوي ضربه ها را نگير. ضربه ها را جهت بده. دشمن ات را 
نكُش، او را به دنبال خودت بكِش...

براي فتح ميدان اصرار نكن كه در مركز ميدان قرار گيري و 
به سمت مركز حركت كني، گاهي حركت از كناره ها و رفتن 

از حاشيه ها كليد فتح ميدان است.
در روش مبارزه با استراتژي آينه اي يا انعكاسي، مبارز 
همان كاري را با مهاجم مي كند او ظاهر و باطن رفتار هاي 
مهاجم را فهم مي كند و همان فهم را بر عليه او بكار مي بندد. 
اگر دشمن او را محكوم كرد او هم دشمن را محكوم مي كند 
اما چون فقط يك آينه نيست بلكه آينه اي زنده و هوشمند 
است پس از بهترين و مؤثر ترين روش ها استفاده مي كند...
 وقتي به مقدسات او توهين شد، بزرگان اش مورد تهاجم 
وقتي  شد،  برخورد  اومخفيانه  با  وقتي  گرفتند،  قرار 
وقتي  گرفتند،  قرار  تهديد  مورد  حاميان اش  و  دوستان 
قواعد  دشمن  وقتي  شد،  پيمان  هم  او  دشمن  با  دشمن 
وقتي  متوسل شد،  به خشونت  وقتي  گذاشت،  پا  زير  را 
برايش  را  دشمن  حركت  تصوير  هم  او  كرد،  ديوانگي 
برنامه ريزي  از حداكثر  بعد  منتهي  نمايش مي گذارد.  به 
بدون  اما  انديشي  دور  و  هوشمندي  اوج  با  او  تدبير.  و 
ترس عمل مي كند. كاري مي كند كه دشمن هر چه كند با 
و  هميشه صاف  آينه ها  كه  آنجا  از  باشد.  كرده  خودش 
شفاف نيستند و مي توانند محدب، مقعر، رنگي، موج دار، 
زاويه دار، منشوري و چند بعدي باشند بنابراين به همان 
سان، فرم هاي مبارزۀ انعكاسي نيز متعدد بوده و گاهي 
تفاوت هاي  نتايج آن  و  انعكاسي و روش ها  فرم  بين دو 

زيادي وجود دارد.
در )مبارزه به روش( روش ديناميكي،  بر روش خاصي 
تاكيد نداشته باشيد بلكه به تناسب شرايط و عوامل ميدان 
مي كنيد.  اعمال  و  انتخاب  را  خود  مبارزه  روش  مبارزه 
يك  طول  در  است  ممكن  روش  اين  اساس  بر  بنابراين 
مبارزه لازم باشد از روشهاي مختلف و متعددي استفاده 
كنيد. دراين روش،  شما بر اساس يك طرح و نقشه قبلي 
شرايط  زاييده  شما  طرح  بلكه  نمي دهيد  نشان  واكنش 
ميدان است. با تغيير شرايط،  به تفكر و تحليل مي پردازيد 

و روش مناسب را انتخاب مي كنيد.
مبارز  و  است  هوشمندانه  صلحی  نيست،  جنگ  مبارزه 
بزرگ، مبارز صلح جوی عاشق است؛ مبارزی است كه 
اتكای  به  او  اوست،  محبت  اش  مبارزه  بزرگترين سلاح 

يكی مبارزه می كند، چه بسا از مبارزه كردن اوليه ترين 
اصول و فرمول های مبارزاتی را نداند اما چون به اتكای 
يكی در ميدان حاضر شده است چون برای يكی، به عشق 
يكی و برای اثبات وفاداری و غيرت و دوستی اش به يكی 
راهی ميدان شده است... پيروزی را قبل از ورود به ميدان 
به  ورود  از  پيش  حقيقی  مبارز  است.  كرده  خود  آن  از 
ميدان مبارزه قربانی نمی دهد او خودش را خيلی پيشتر 
از اينها قربانی ساخته است؛ غرور و منيتش را سر بريده 
فكر  حتی  او  است  كرده  يكی  تسليم  را  روحش  و  است 
كردن به خودش را نيز از ياد برده است از خودگذشتگی 
ندارد چون خيلی پيش تر ازاينها ازخودش گذشته است 
او بی خود است و با يكی؛ پس يكی هميشه با اوست... و 

توفيق حقيقی از آن 
اوست...
پی نوشت:

]1[ آموزه های هنر مبارزۀ باطنی توسط سه تن از شاگردان استاد 
مورد تفسير و تبيين قرار گرفته است و ان شاءالله در آينده به چاپ 

خواهد رسيد.
مبارزه جنگ نیست، صلحی هوشمندانه است و مبارز بزرگ، مبارز صلح جوی عاشق است؛ مبارزی 

[است که بزرگترین سلاح مبارزه اش محبت اوست.

]



16

کسي که به رنگ خداست دیگران را هم به رنگ خدا در مي آورد.

میزان حقانیت 
گفت و شنودی با استاد ايليا رام الله

 1. از کجا مي توانیم بدانیم که یک نفر الهي است یا شیطاني؟

را  نور  تاريك مي كند،  را  تو  او درون  با  رابطة  اگر  نفرت دعوت مي كند،  و  به دروغ و ظلم  را  تو  او  اگر وجود 
مي برد، بدخواهي و پليدي را دامن مي زند، اگر وجودش تو را از زندگي و از خداوند نااميد مي كند، اگر او مولد 
بدبيني ها و جهالت هاست پس شيطاني است. از نور، روشنايي زاييده مي شود و از ظلمت، تاريكي. اگر فردي الهي 

بود، ارتباط با او تو را خدايي تر مي كند. وجود او، حضور 
خدا را آشكارتر و محسوس تر و ملموس تر مي كند. بودن 
حس  كسي  اگر  پس  مي كند.  آشكارتر  را  خدا  نور  اش، 
فردي  تو،  براي  لااقل  آشكاركرد  تو  در  را  الهي  حضور 
نور بخشيد  تو  به  اگر وجودش  الهي محسوب مي شود. 
ات محسوب  زندگي  نور  او  را روشن كرد،  تو  و درون 
مي شود. اگر ارتباط تو با كسي، تو را به خدا نزديك تر كند 
يا حداقل حس نزديكي به خدا را ايجاد كند، پس او براي 
تو راهي و امكاني و چه بسا راهبريست به سوي خدا. اگر 
كسي كلام خدا را در زندگي تو به تحقق درآورد، ياد خدا 
را در تو زنده كرد، توجه به خدا را در زندگي ات احياء 
كرد، تو را به خدا بازگرداند و زندگي ات را به خدا پيوند 
داد، اين را مسلم بدان كه او معلم الهي تو است. رابط و 

واصل تو است. حلقة اتصال تو است. اگر كسي تو را به خدمتگزار خدا بدل كرد بدان او خودش هم خدمتگزار 
خداست. كسي كه به رنگ خداست ديگران را هم به رنگ خدا در مي آورد. بنابراين براي تشخيص خدايي يا شيطاني 
بودن او ببين او چه چيزي را در قلب تو، در زندگي ات و در روح ات زنده و فعال مي كند. عشق و بخشش را، پس 
خدائيست و خدا با اوست. روح الهي و نور خدا را، پس خدائيست و خدا با اوست. تسليم به خدا و ايمان الهي را، پس 

بدان كه الاهيست و خداوند جهانها با اوست. 

 2. شاید شیطان باشد که مي خواهد ما را به خدا نزدیک کند و از این طریق کنترل ما را در دست بگیرد.

اين حرف مخالف كلام خداست. ]1[ نامعقول و متناقض است. مثل اينكه بگويي ويروس ها ما را سالم و درمان 
مي كنند تا بعد ما را بكشند. شيطان دوركننده از خداست نه نزديك كننده. وقتي تير را شليك مي كنند، از لوله به 
سمت بيرون پرتاب مي شود نه به سمت داخل. اگر شيطان را ظلمت بدانيم چطور مي شود استدلال كرد كه آن 

تاريكي راه را براي ما روشن مي كند. آنچه در كلام خداوند هم هست، عكس اين است. 

]

]
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 3. آیا غیر از احساسات و دریافتهایي که گواه نزدیک شدن به 
خدا هستند چیزهاي دیگري هم ممکن است باشد؟ 

او  پس  كرد  برقرار  خدا  با  را  انسان  ارتباط  فردي  چنين  اگر  گفتم 
خدائيست و خدا با اوست اما اين ارتباط، اين حضور الهي، اين نور 
فقط متجلي در احساس نيست. بلكه درارتباط با معلم الهي، در ارتباط 
با مردان خدا ما عملًا به خدا نزديك مي شويم. عمل و رفتار ما هم، به 
تناسب اين ارتباط و برخورداري خوبتر و خدايي تر مي شود، شعور 
و آگاهي ما هم نوراني تر مي شود. با شعورتر و فهميده تر مي شويم. 
امكان بروز روياهاي بالايي هم بيشتر مي شود و ممكن است بيش 
از پيش از چنين روياهاي نوراني بهره مند شويم. كيفيت ما، كيفيت 
حضور و نگاه ما هم عوض مي شود. اگر واقعاً با مردان خدا مرتبط 
باشيم همة اين نشانه ها، كه از سنخ هاي مختلف هم هستند كم و بيش و به تناسب كيفيت رابطة ما، پديدار مي شوند. 

 4. آیا ممکن است یک انسان شیطاني بتواند دریافتها و احساسات و تجربیات الهي را براي ما بوجود 
بیاورد؟

ما همان چيزي را مي توانيم به ديگران بدهيم كه خودمان برخوردار از آن هستيم. آيا يك گدا مي تواند يك معدن 
الماس به تو بدهد؟ اصلًا اگر معدن الماس داشت، ديگر چرا گدا بود و گدايي مي كرد. آيا يك كور مي تواند به تو 
مشخصات دقيق جنگل را و راه از ميان آن را بدهد و تو را از راههاي پر پيچ و خطرناك آنجا عبور دهد؟  آيا 

مي شود از يك كوزۀ  لجن متعفن يك ليوان آب زلال و شفاف گرفت؟ 

را تجربه کند. نور و خدا و خوبي ها را اما مثلًا عموي او  5.ممکن است یک نفر در بارۀ کسي همۀ این چیزها 
تجربۀ عکس این را داشته باشد؟ 

الهي و مرد  رابط  اول،  نفر  براي  او  اين صورت  در 
خدا و نور دروني محسوب مي شود اما براي دومي 
اينطور نيست. در قرآن و كتب مقدس هم همين مفهوم 
آمده است. مثلًا در جايي كه پيامبر را از اصرار به 
هدايت همة مردم باز مي دارد. يا اينكه در همان زماني 
كه عده اي به انبياء ايمان آورده اند و از آنان پيروي 
شعبده  ساحر،  دروغگو،  را  آنها  بسياري  اند،  باز، ديوانه و شاعر مي خواندند. مردم، امتهاي مختلف كرده 

اند. خداوند از ميان هر مردمي، فردي را از بين خود آنها انتخاب مي كند. در يك روستا احتمالًا يكي از اهالي آن 
روستا بيش از ديگران مورد توجه و تحت فيض و رحمت و هدايت خداست. در يك خانواده هم شايد همينطور 

باشد و در ميان امت ها هم همينطور. 

  6. از موضوع خدایي بودن و شیطاني بودن که بگذریم یا پایین تر بیاییم، مسئله حقانیت مطرح است. بدون 
اینکه بعد خدا یا شیطان را دخالت دهیم، چطور مي شود پي برد که یک نفر حقانیت دارد یا باطل است؟ حق 
با اوست یا باطل است؟ ممکن است این دو تا سوال یک سوال هم باشند. از کجا مي شود یک نفر را بشناسیم؟ 

چه چیزهایي حجت حقانیت است؟ 
در بسياري از امور براي شناختن و چيستي يك چيز بايد از نه چيستي آن شروع كرد. اينجا هم همينطور است. اول بايد ديد 
انسان را چطور نمي توان شناخت. حقانيت يك نفر و اينكه او كيست به حرف و قيل و قال و ادعا نيست. به عناوين و القاب و 
شعارها نيست. به تبليغات يا ضد تبليغات نيست. به صورتكهايي كه اكثر انسانها به صورت دارند نيست. انسان به شعور 
اوست. به فهم و دانايي اوست. به انديشه هاي اوست. انديشه هايي كه در عمل و كلام او متجلي مي شود. فهم و انديشه هايي 

كه در محصولات و نتايج كار او متبلور مي شود.
پس براي آنكه به او پي ببري اينها را ببين. شعورش را ببين و محصولات شعورش را، يعني انديشه ها، كلام و اعمال و 

]
]

»حقیقت همانطور بر تو آشکار مي شود و به تجربه ات 
مي رسد که آن را پذیرفته اي. براي اینکه تجربه ات 
را تغییردهي و جهانت را عوض کني چشم هایت را 

تغییر بده و نگاهت را عوض کن.«
 ایلیا »میم«
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محصولات او را. اگر اينها با ادعاي او متناسب بود يعني ادعايش حقانيت دارد. اگر اينها مؤيد هويت او و جايگاهي كه در 
آن ايستاده بودند، پس او نسبت به آنچه در موضع آن قرار گرفته حقانيت دارد.

 7. در مورد معلم باطني. چه علامتي دارد؟ تشخیص اینکه یک نفر استاد باطني است یا نه.

اگر مي توانست  بالايي مي دانست،  او دانش شيمي را در حد  اگر  يك استاد شيمي را چطور تشخيص مي دهي؟ 
مي تواني  كند،  حل  دارد  وجود  ارتباط  اين  در  كه  را  مسائلي  و  دهد  پاسخ  زمينه هست  اين  در  كه  به سوالاتي 
باطني  به روش هاي  بتواند  او  اگر  است. حالا  همينطور  باطني هم  معلم  بارۀ  در  بداني.  استاد  علم  اين  در  را  او 
به  را  باطني  علوم  بتواند  اگر  كند،  برقرار  ارتباط  امور  باطن  با  و  ببيند  هم  را  امور  باطن  بتواند  كند،  عمل  هم 
توانايي  مي بايست  معلم  يك  البته  و  هست.  نيز  عملي  معلم  است  نظري  معلم  آنكه  بر  علاوه  درآورد،  عمل 

تعليم چيزي را كه مي داند داشته باشد. 

داشتن  و  العاده  خارق  کارهاي  توانایي  آیا   .8
معجزه و کرامات، حجت کافي نیست؟ 

توانايي خارق العاده، نشان دهندۀ خارق العاده بودن 
است اما نشانة دانايي كه نمي تواند باشد. لكن عكس 
اين موضوع درست است. يعني اگر كسي واقعاً شعور 
هم  او  توان  مي بايست  باشد،  داشته  العاده اي  خارق 
از  بشناسد،  را  خدا  كسي  اگر  باشد.  العاده  خارق 

قدرتهاي الهي هم برخوردار است. اگر كسي روح را بشناسد، نيروهاي روحي در اقتدار او قرار مي گيرند، كسي 
كه نيروي برق را بشناسد مي تواند آن را مهار كند و بكار گيرد... 

نكته اينجا تفاوت اين اعمال خارق العادۀ انساني و معجزات الهي است. بله، اگر كسي توانست قدرت خدا را آشكار نمايد 
و معجزه كند، حالا چه به آن بگويي معجزه يا ايكس، همين به تنهايي مي تواند حجت باشد. ولي مثلًا اگر كسي با چشم 
يك صخره را تكان داد اين معجزه نيست. اين توان طبيعي روح بشر است. اگر كسي از زمين بلند شد و پرواز كرد 
اين معجزه نيست، اگر كسي افكار تو را خواند اين امكاني نهفته در اختيار انسان است ولي اگر كسي مرده اي را زنده 
كرد... اگر كسي آينده را با وضوحي ديد كه انگار دارد گذشته را مي بيند، اسم اين را معجزه بگذاري يا هر چيز ديگري،  

او را بايد يك پيامبر بزرگ دانست. اما مگر در اين دوره چنين فردي وجود دارد؟ 

آیا  شده.  نزدیک تر  خدا  به  آیا  ببیند  دارد.  قرار  تجربه  متن  در  او  خود  که  است  کسي  براي  اینها  همۀ   .9  
افکار خدایي و کارهاي خدایي در زندگي اش بیشتر شده. دریافت هایش خدایي تر شده اند تا ببیند که طرف 

یا برود و میوه هاي  یا نیست.  الهي است  مقابلش معلم 
کار او را بررسي کند. آن کسي که در بیرون میدان است 
از چه راهي مي تواند حقانیت کسي یا چیزي را تشخیص 
بدهد. یک چیزي که براي همۀ  کساني که در بیرون این 

میدان هستند قابل استناد باشد.
انسان در درون خود هفت نور و بنابراين هفت نوع شعور 
و  بنابر ضرورت  مي تواند  نور  هفت  اين  از طريق  و  دارد 
به اذن خداوند همه چيز را ببيند و همه چيز را بداند. يكي 
منطق است. تفكر و استدلال است. يكي روياها و شهودات 

است. روياهاي راستين و شهودات نوراني. ديگري نشانه هاست. آيات و علائمي است كه در بارۀ هر چيزي وجود 
دارد و هر چيزي و هر امري نشانه هاي خاص خود را دارد.... 

و در بيرون و بعنوان ميزان و مرجع مشتركي براي همه، ما كلام الله را داريم. كلام خدا بهترين و محكم ترين مبناي 
تشخيص حقانيت است. 

گفت و شنودي با ايليا »ميم«
)پياده شده از فيلم( 

قیل  و  به حرف  او کیست  اینکه  و  نفر  حقانیت یك 
و شعارها  القاب  و  عناوین  به  نیست.  ادعا  و  قال  و 
به  نیست.  تبلیغات  ضد  یا  تبلیغات  به  نیست. 
دارند  صورت  به  انسانها  اکثر  که  صورتکهایي 

نیست. انسان به شعور اوست.

»معلم روح و استاد باطني کسي است که علوم 
باطني را مي داند و کسي که این را مي داند، 
باطن امور را مي خواند و بطن تغییرات را مي 
بیند. او درون کلمات را مي شنود و معناي صداها 
را مي یابد. چشمهایش مي بیند و نور نگاهش 

پرده ها را کنار مي زند...«

]
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»قوي ترین مبارز و مبارزه، هماهنگ ترین است. 
بهترین ضربه، الزاماً قوي ترین ضربه نیست 
بلکه متناسب ترین ضربه است. ضربه ایي 
مؤثر، به هنگام و به اندازه.« 

 استاد ایلیا »میم«

با ما در تماس باشید :
ww.ostad-iliya.org

www.masterelia.org

www.ennekas.com

facebook.com/PeymanFattahi.EliaRamollah

info@ostad-iliya.org


